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 سوره مبارکه شعراء

 

اعتقادی  شود رد شد. اولًا، پایۀاز توحید به این آسانی نمی کنیم،هر چه فکر می

ز آن احّد، عملیِ فردی و اجتماعی است. ثالثاً، ملّت مسلمان مواست، ثانیاً اصل مهمِ 

ها خانهاگر چه در مکتب دانند.شود گفت چیزی نمیدانند، بلکه میخیلی کم چیزی می

از شناخت  آموزند که خدا یکی است و دو نیست، ولیکن غالباً موحّدینها میهم به بچه

ت رحلت از این جهان هم، چیزی درسهای گوناگون توحید تا سنین نزدیک به وجهه

د، ما از آن دارن ای با این اهمیّت و با این اطلاع کمی که مردمدانند. بنابراین مسئلهنمی

 اش بیشتر صحبت کند.جا دارد اگر انسان درباره

ای هاتفاقاً آیات قرآن هم به فراخور همین اهمیّت، در موارد زیادی، با لحن

وجه به تخوانیم، باز ن گفته. ... حالا اینی که امروز میگوناگونی درباره توحید سخ

تر شروحای رفت، امروز مای از توحید دارد که دیروز هم به آن اشارهیک نقطۀ تازه

 گیرد.مورد سخن قرار می

 «عبادت»معانی 

 تقدیس و پرستش -1

 مُفاصهلًَ  الْکتاابا کمُیإِلا أانزالا الهذِی هُوا وا حاکمًای أابْتاغِ اللَّهِ رایفاغا أا. مِیالرهح الرهحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ» 

 وا * نایالْمُمْترا مِنا تاکونانه فالَا  َِبِالحْقِ   رهبِّک مِّن مُنزاَّل أانههُ  عْلامُونای الْکتاابا نااهُمُیءااتا نایالهذِ وا

ی ف مان أاکثرا تُطِعْ  إِن وا *مُیالْعالِ عُ یالسهمِ هُوا  وا  لِکلامااتِهِ  مُبادِّلا  لَه عادْلًَ  وا  صِدْقًا رابِّک کلِماتُ تامهتْ 

خلاصۀ . «خارُصُونای إِلَه  هُمْ إِنْ وا  الظهنه  إِلَه  تهبِعُونا ی إِن اللَّهِ  سابِیلِ عان ضِلُّوکی الْاْرْضِ 

کنند، یک وقت کسی را عبادت می مطلب در زمینۀ نقطه نظر امروز ما، این است که

؛ مثل داننداین صورت که او را مقدّس و دارای نیروهای مافوق عالم طبیعت می به

اند. از کردههایی را یا قدّیسینی را در طول تاریخ، مردمی عبادت میاینکه بت

گوییم رسد، همین است. عبادت خدا را هم که میعبادت، آنچه که ابتدائاً به نظر می

همین حالت بزرگداشتِ روحی و قلبی به نظر واجب است، به نظر ما همین تقدیس و 

اش السلام یا برای مادر پاک و پاکیزهها برای مسیح علیهآید مثل اینکه مثلًا مسیحیمی

السلام یک نوع قداستی قائل هستند، در مقابل مجسمۀ پنداری مسیح یا مریم مریم علیه
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مفهوم رایجِ همگانی از کنند، این یک کنند، او را عبادت میزنند، گریه میزانو می

 عبادت.

 اطاعت و پیروی -2

وم غیر از این مفهوم، یک معنای دیگر، یا بگویید یک گوشۀ دیگر از همین مفه

ستعمال شود گفت، و در قرآن عبادت به این معنا اوجود دارد که آن را هم عبادت می

مورد  شده است. اگر کسی به این صورت دوّم هم که حالا شرحش را خواهیم داد،

 عبادت قرار بگیرد و اگر کسانی یک موجودی را، انسانی را، به همین صورت که

حالا خواهیم گفت، عبادت بکنند، این هم نوعی عبادت غیر خداست. حاصل کلام 

 ، بهاینکه، عبادت فقط این نیست که انسان در مقابلِ یک موجودی، به صورت تقدیس

ه تن، خم و راست بشود، سجده بکند، بصورت احترام قلبی، به صورت بالاتر دانس

راز دها را به طرف او با خضوع رکوع برود، او را نیایش بکند، ستایش بکند، دست

ن گفت توابکند؛ فقط این نیست عبادت. کارهای دیگری هم وجود دارد که آن را هم می

 اردتری در فرهنگ قرآن وجود دعبادت، ... بنابراین برای عبادت یک مفهوم وسیع

م و عبادت تر را پیدا کنیم و اگر خواستیم عبادت خدا بکنیکه ما باید آن مفهوم وسیع

که  اشیمغیر خدا نکنیم؛ یعنی اگر خواستیم موحّد و پیرو اصل توحید باشیم، مراقب ب

ان ی همندانسته عبادت نوع دوّم را در مقابل غیر پروردگار عالم انجام ندهیم. یعن

یر بل غالم با اینکه به گمان خود و در ظاهر امر، در مقاچیزی که بیشتر موحّدین ع

یر خدا؛ با کردند در مقابل کسانی یا اشیایی غدادند، سجده نمیخدا تقدیسی انجام نمی

د به انکردهوجود این، در عمل، در فکر، در دل، در روح، عبادتِ غیرِ خدا را می

 معنای دوّم.

ت خیلی ساده است. در فارسی لغت معنای دوم عبادت چیست؟ معنای دوم عباد

اطاعتِ هر ها و او عبارت است از اطاعت. دارد. این لغت رایج است. بر سر زبان

اگر کسی را، یک انسانی، یا  قید و شرط، عبادت اوست.کسی به صورت مستقل و بی

یک جامعه انسانی، بی قید و شرط اطاعت بکند، فرمان او را در زندگی خود، در 

جسم و جان خود، در عمل خود، متّبع بشمارد، او را عبادت کرده. از کجا این حرف 

گوییم. این قرآن است که برای ما زنیم؟ با استناد به آیات قرآن این سخن را میرا می
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بن حاتم طایی ... وقتی که وارد مدینه شد ... کند. عَدِیّت را به اطاعت معنا میعباد

رسول اکرم این آیه را بنا کرد خواندن، به مناسبت اینکه زُنّاری را بر گردن او 

 أُمِرُواْ  واماا مایا مارْ ابْنا حایواالْماسِ اللَِّّ دُونِ مِّن أارْباابًا وارُهْبااناهُمْ أاحْبااراهُمْ اتهخاذُواْ»  آویخته دید،

معنای آیه این است که مسیحیان و یهودیان، اَحبار و رُهبان  « وااحِدًا إِلاـهًا عْبُدُواْیا لِ إِلَه

مریم را پروردگاران و خدایان خود بنخود را، عالمان و زاهدان خود را، و مسیح

خدای واحد کسی را  گرفتند، در حالی که، خدای متعال فرمان داده بود به آنان که جز

حاتم رسید، رو کرد گفت: ای پیامبر خدا، بنعبادت نکنند. این آیه وقتی به گوش عدیّ

این حرف درست نیست، ما کی احبار و رهبانمان برایمان خدا و ربّ محسوب شدند؟ 

 ... چون در ذهنش از عبادت همان معنایی بود که در ذهن شما الآن هست. ... .

ها بل آنحاتم، پاسخ داد که بله، در مقابنواب این تصوّر عدیّپیغمبر اکرم در ج

 راماً حا  ااحال وا هُملکِنه  وا» ها گفتند، بی قید و شرط پذیرفتید.سجده نکردید ... لکن آنچه آن

ما و حلالهای ها حلال وانمود کردند در نظرِ شهای خدا را آنحرام «حالَلًَ حارهموا وا

، آنچه همیددند، و شما بی آنکه در صدد باشید واقعِ مطلب را بفخدا را حرام وانمود کر

 ها گفتند، بی قید و شرط اطاعتشان کردید؛ عبادت این است. ... .آن

ک یخواهد این موجود بنابر فرهنگ قرآنی، عبادت از یک موجود غیر خدایی، می

درونی خواهد یک عامل خواهد یک قدرت مذهبی باشد؛ میقدرت سیاسی باشد؛ می

اشد خواهد یک موجودی بباشد، مثل نفس انسان، تمایلات نفسانی و شهوانی او؛ می

، ک زنخارج از وجود انسان، اما نه یک قدرتِ متمرکزِ سیاسی یا دینی، در مقابل ی

قابل مجایی قائل است، در در مقابل یک نفر آدمی که برای او انسان یک احترام بی

 ها. هر کسی کهها یعنی اطاعت کردن اینل اینیک دوست؛ عبادت کردن در مقاب

 اطاعت کند از کسی یا از چیزی، عبادتِ او را کرده است.

جا بخوانم تا معلوم بشود که این فرهنگ قرآنی در همه جای یک روایت در این

منابع اسلامی و مخصوصاً منابع شیعی گسترده است، اعم از قرآن و حدیث. روایت 

خیلی . « عاباداه فاقاد ناطِقٍی اِلا ااصغای مان»  فرماید:لسلام است، که میااز امام جواد علیه

دانگ حواس را هم تر است دایره عبادت، نه فقط اطاعت کردن، بلکه حتی ششوسیع

های درست را هم خب، شما خواهید گفت: پس ما حرف به یکی دادن عبادت اوست.

 عابادا  فاقاد جاله وا عازه الِلَّ عانِ النِّاطقُ کانا  فاإن» فرماید:گوش نکنیم؟ لذا دنبال حدیث می
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دانگ حواس و مشاعر تو را به طرف خود گوید و ششاگر آن کسی که سخن می« اللَّه

گوید، تو در حالی که دل به او دادی، ذهن به جذب کرده است، از زبان خدا سخن می

 کانا  اِن وا»  کنی.میاو دادی، فکر و روحت را به او سپردی، داری عبادت خدا 

اما اگر چنانچه آن گوینده دارد از زبان  « سا یإِبلِ عابادا فاقاد سایاِبل لِسانِ  عان نطِقُ یا النِّاطقُ 

زند، برخلاف منطق و فلسفۀ گوید، از زبان ابلیس دارد حرف میشیطان سخن می

ری گوش میزند، و تو مذعنانه و معترفانه داکند و حرف میفکر الهی دارد بحث می

کنی، در همان حال مشغول عبادت و اطاعت ابلیسی؛ یعنی خود او شیطان است 

خواهد بگوییم زند شیطان است، نمیاصلًا. خودِ همانی که آن جور دارد حرف می

نمایندۀ شیطان یا بلندگوی شیطان، نه؛ خود شیطان، به آن معنایی که شیطان را گفتیم، 

 است. که معنای قرآنی شیطان هم همان

جور باشد، حتی یک قدرت سیاسی نیست، اطاعت کردن از یک موجودی که این

حتی یک قدرت مذهبی نیست، اطاعت بی قیدوشرط از او، عبارت است از عبادت 

ی یعن او؛ و اگر کسی بخواهد عبادت کند فقط خدا را و عبادت غیر خدا نکرده باشد؛

صوص که اطاعت مطلق خود را هم مخموحّد باشد، یکتاپرست، یکتاگرا باشد، بایستی 

 اشکند به پروردگار جهانیان، به خدای بزرگ. از جمله چیزهایی که اگر پیروی

، اش کردیاز جمله چیزهایی که اگر پیروی کردی عبادت آن را کردی، قانون است.

ت عبادت کردی، نظم اجتماعی است. از جمله چیزهایی که اگر اطاعتش کردی، عباد

ه بنکنیم؟  پس به کدام قانون عمل کنیم؟ آیا به قانون عمل ها و آداب است.کردی، سنّت

ن اینها و آداب عمل نکنیم؟ از نظمی و نظامی پیروی نکنیم؟ چرا؛ لکن سعی کسنّت

دا خادت همه خدایی باشد تا تو در حال اطاعت، در حال تبعیّت، بندۀ خدا و مشغول عب

 باشی.

شود. ببینید چطور قضایای تاریخ برای انسان وسیع میببینید چقدر اُفق دید انسان 

شود. انبیاء که آمدند، همه با ایدۀ توحید آمدند. در بحث مربوط به انبیاء قابل تفسیر می

همۀ انبیای عظام الهی  و مخصوص به نبوّت، این را از روی قرآن بیان خواهیم کرد.

یعنی زنجیر اطاعت غیر خدا را از  موحّد کنند یعنی چه؟آمدند تا مردم را موحّد کنند. 

 وا »کند یک جا؛ ها باز کنند. و خود قرآن، به این معنا تصریح میدست و گردن آن
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تا بار سنگین را از دوش آنان بر گیرد  « هِمْیْ عالا كاناتْ ی االاِّت االْاْغْلَلا  وا إِصْراهُمْ عانْهُمْ ضاعُیا

 باز کند. این هم هدف انبیاء.هایی که بر آنان بسته است، از آنان و غُل

ید را نگاه شود، وقتی با این نظر، شما توحو توحید وقتی که با این دیدگاه نگاه می

 بینید یک فکری است، یک اصلی است اصلًا برای زندگی، مربوط بهکنید، میمی

ندگی زها در همه حال، مربوط به کیفیّت گیری انساننظام اجتماعی، مربوط به جهت

یک  های بشری است. ببین چقدر این توحید تفاوت دارد با توحیدِ خداجامعهکردن 

 مغزِ بی روح و ندانسته؛ توحید یعنی این.است و دو نیستِ خشکِ بی

 عبادت به معنای اطاعت با استناد به آیات قرآن

وردم. را آ حالا بنده در آیات قرآن موارد فراوانی را پیدا کردم، ... بنده دو جایش

وست و اآید که اطاعت غیرِ خدا، عبادتِ جاهایی که خوب به دست مینمونه از آندو 

توحیدِ خالص، روح دین، پایۀ دین، عبارت است از آنکه انسان، اطاعت را هم 

 ... . لهی.منحصراً از خدا بکند و از برنامۀ خدایی و از نظام خدایی و از تشکیلاتِ ا

 

 رزیاطاعت غیرالهی ، مصداق بارز شرک و 

را به  خدا کسی آیا جز « حاكامًای أابْتاغِ اللَِّّ رایْ أافاغا»  قسمت اول از سورۀ انعام است. ...

داور است، هم  اند هم به معنایعنوان حَکَم بپذیرم و طلب کنم؟ حَکَم را در تفاسیر گفته

او را از  خواهد، یعنی فرمانبه معنای حاکم است. آن کسی که انسان حُکم را از او می

متعال هم  گویند حَکَم. و خدایخواهد؛ به هر دو میخواهد، یا داوری را از او میمی

 قُالْخالْ  لاهُ أالَا»  بهترین داور است، هم بهترین حاکم است. فرمان را هم خدا باید بدهد،

ان هم فرم بدانید که از آن خداست آفرینش و فرمان. خودش آفریده، خودش « واالْاْمْرُ

 نم؟ری طلب کماندهی یا داوآیا جز خدا، حاکمی، فر « حاكامًای أابْتاغِ اللَِّّ رایْأافاغا» دهد.  می

ا، قرآن جموعه رمداست که این خدر حالی که  « مُفاصهلًَ الْكِتاابا كُمُیْ إِلا أانازالای الهذِ واهُوا» 

ی لًا یعنفَصَّاست. مُرا، با تفصیل، با تبیین، بدون اختلاط و امتزاج، برای شما فرستاده 

که این بدون اینکه خَلطی در مباحثش باشد، بدون اینکه مطالبش قروقاطی باشد، بدون

 مل.ام و کاتبیین تم یعنی مُبَیَّناً، با « مُفاصهلًَ» سخنِ غیر خدا در او مخلوط شده باشد. 
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 مِّن لٌ مُنازه أانههُ عْلامُونایا »  ایم،ها دادهها که کتاب را به آنآن « الْكِتاابا نااهُمُیْآتا واالهذِینا» 

دا به حق. حقاً از خ دانند که این قرآن نازل شده است از پروردگار تومی « بِالْحاقِّ  رهبِّكا 

لان ن و دودِو از مردّداتپس  « نایالْمُمْتارِ مِنا  تاكُونانه فالَا»  نازل شده، از سوی خدا آمده،

ل و دو دل باشی! تو که ادا مردّد باشی! مبادا متزلزمب-ر است خطاب به پیغمب-مباش 

گاهی، تو آ دانی این کتاب از سوی پروردگار تو آمده، که خدا کتاب را به تو داده ومی

 واقفی؛ مردّد نشو، قاطع باش.

د فرمان ناپذیر شلفتمام شد، بسته شد، تخ « واعادْلًَ صِدْقًا رابِّكا كالِماتُ واتامهتْ» 

 ، از روی راستی و از روی استواری. فرمان پروردگار این بود کهپروردگار تو

ن ریخبعد نبوّت آ ها بیایند، مردم را تدریجاً و تدریجاً به حدّ نهایی برسانند،سلسله نبوت

ی قرار بدهد. نهایتها را در مقابل یک اُفق وسیعی، در مقابل یک میدانِ بیبیاید، انسان

ا بکند، تا ها اعطرا، وسیلۀ تکامل هر چه بیشتر را به آنوسیلۀ سِیر را، وسیلۀ دویدن 

تا خدا. این فرمان  «رااجعُون هِ یإل وإن ا»نهایت بروند؛ ها بتوانند در این میدان تا بیانسان

خلفد، تپروردگار، این قَدَرِ پروردگار، این کلمۀ پرورگار بود و تمام شد، بسته ش

مانات و فرن کند کلمهیچ کس نیست که تبدیل و دگرگو «اتِهِلِكالِما مُبادِّلِ لَه»ناپذیر شد. 

ی ای باطنآهنگ نیازه و اوست شنوا و دانا، شنوایِ « الْعالِیمُ  عُ یالسهمِ واهُوا »  های او را،

ی شما طرح تواند برنامه براشما و دانای به راه و رسم و شیوۀ لازم برای شما. او می

 کند و بریزد.

کند. در جملۀ ببینید چطور ذهن شنونده را آماده می «الْارْضِی فِ مان راأاكْثا تُطِعْ واإِن»

تر است به اول، در آیۀ اول، مسئلۀ حکومت و داوری خداست که از همه اولی

ناپذیری دین و فرمان خداست که حکومت و داوری. در آیۀ دوم، مسئله، مسئلۀ تخلف

خواهد بکند، بکند؛ فرمان خدا مُمضی دشمن و کافر و معاند و معارض، هر غلطی می

ها و هواها و است و تمام شده است. در آیه سوم، این است که اطاعت از خواست

 ضِلُّوكا یُ الْارْضِ ی فِ مان أاكْثارا تُطِعْ واإِن» ها نباید کرد، از خدا باید اطاعت کرد.هوس

روی زمین، از اکثریت،  و اگر پیروی و اطاعت کنی از بیشترِ مردمِ «اللَِّّ لِیسابِ عان

پیروی  «الظهنه إِلَه تهبِعُونا یا إِن» کنند،از راهِ خدا تو را گمراه می «اللَِّّ لِ یسابِ عان ضِلُّوكایُ»

زنند. با و نیستند مگر آنکه تخمین می « خْرُصُونایا إِلَه هُمْ واإِنْ» کنند مگر گمان را،نمی

ها ها و روشها و شیوهکنند. آن کسانی که راهمیپندار، با تخمین، با گمان، مردم عمل 
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کنند، آیا یقین دارند به صحت این راهکنند و پیشنهاد میرا برای زندگی مردم جعل می

دلی یقین کنند، باید آرزو کرد که یک چهل، پنجاه سال در دنیا بمانند تا ها؟ اگر از ساده

ها چگونه غلط از بینیببینند پیش های محکم، خراب از آب درآمد.ببینند چگونه نقشه

با تخمین، با گمان، با فرضیه و  « خْرُصُونایا إِلَه  هُمْ إِنْ»آب درآمد. یقین هم ندارند؛ 

خواهند اداره کنند، با تئوری. اما خدا با های بشری را میتئوری، مردمِ دنیا را، جامعه

دانش به معنای واقعی، انسانکند؛ با متن واقعیت، با علم و تئوری کسی را اداره نمی

یقیناً  «لِهِیسابِ  عان ضِلُّیا  مان أاعْلامُ هُوا رابهكا إِنه»کند. ها را به راه راست هدایت می

 أاعْلامُ  واهُوا»شوند از راه او، پروردگار توست داناتر به حال آن کسانی که گمراه می

 شدگان.هدایتیافتان و و او داناتر است به راه «نایبِالْمُهْتادِ

با کمال تعجّب،  جا انساناین .«نایؤْمِنِمُ  اتِهِ یابِآ كُنتُمْ  إِن هِیْعالا اللَِّّ اسْمُ  ذُكِرا مِمها فاكُلُواْ»

 دنبال ظنّ و بیند بعد از این مطلب کلی؛ اکثریت مردم را اطاعت نباید کرد،ابتدائاً می

ر دمورد نبوّت آخرین و  گمان و تئوری و فرضیه نباید رفت، فرمان پروردگار در

عه میهای کلی، یک دفمورد دین، تمام و غیرقابل تغییر شده است؛ بعد از این حرف

م خدا ا ناگوید که از آنچه که نام خدا بر آن برده شده است بخورید، گوسفندی را که ب

لی کشتند، ذبح کردند، از این حق دارید بخورید، مسئله فرعی! در نظر انسان خی

نوان ارتباط، ها با هم دارند. البته آنچه که به عآید که چه ارتباطی اینیز میآمتعجب

این  گویم، شاهد قطعی بربنده هم بگویم، چیزهایی است که از روی تصوّر خودم می

را پیدا  ها باز است؛ مطالعه کنند، تناسبشها و فکرها و درکنیست. میدان برای فهم

 رسد.ی میکنند، اما به نظر ما هم چیزهای

صوّر اولًا در نظر پروردگار که بالاتر از این عالم و در سطح و اُفق مافوق ت

مسائل  اند. برای خداانسان قرار دارد، همان طور که گفتیم، همه مسائل در یک سطح

ا همه اش یکی است. برای خدکلی مربوط به بشر با مسائل جزئی تفاوتی ندارند، همه

ک یگار عالم، آنچه مایۀ سعادت انسان است، به عنوان چیز یکی است. برای پرورد

یک  کند این فرمان جزئی باشد، فرعی باشد، مربوط بهفرمان مطرح است، فرقی نمی

 نفر باشد یا کلی باشد، عمومی باشد، مربوط به همه باشد؛ اولًا.

 ثانیاً، مسئلۀ ذبح و تذکیه را درست بشکافیم. یعنی چه که نام خدا در هنگام ذبح

خواهد انسان او را بخورد، باید آورده بشود. ... هر کاری که به کردن حیوانی که می
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نام غیر خدا شروع شد، دارای جهت غیر خدایی است قهراً. وقتی شما کاری را برای 

خاطر پول، برای خاطر هوای نفس، برای خاطر مسائلی از این قبیل شروع کردید، با 

جهتش هم، جهتِ همان چیزی است که نام و یادِ او را در آن نام، با آن یاد؛ این قهراً 

گویند که حتی ذبیحه حین شروع این کار بر زبان یا در مغز خطور دادید. ... به ما می

ترین نیاز شما که ترین، اوّلیکُشید، با نام خدا بکشید. یعنی ضروریرا وقتی که می

اشد. شکمت را هم که پر میخوراک شماست، بایستی با نام خدا باشد، برای خدا ب

شود که شکم پر کردن اصل نیست، خدا کنی، برای خدا باید پر کنی. نتیجه این می

اصل است. اگر یک وقتی احساس کردی که بخواهی شکمت را پر کنی، از خدا دور 

خواهی افتاد، این را رها کن، پُرش نکن، بگذار گرسنه بماند، بگذار از گرسنگی 

گیری خدایی حرکتی از تو سر نزند. برای چه؟ برای خاطر هتبمیری و برخلاف ج

اینکه شکم، اگرچه نیاز اصیلی است، اما در زندگی تو، اصل نیست، در زندگی تو 

، هنگام کشتن گوسفند به ما یاد می«اللَّ  بسم» گیری خدا. این رااصل خداست و جهت

 دهد.هنگام لقمه زدن و غذا خوردن به ما یاد می «اللَّ  بسم»دهد، 

ی عمل شروع کن، حت «اللَّ  بسم»شروع کن، حتی غذا خوردن را. با  «اللَّ  بسم»با 

توی  شروع کن، حتی وارد شدن، رفتن، بیرون آمدن،  «اللَّ  بسم»گیری را. با جفت

رای بات ندگیهای زگیریخانه، دَرِ دکان، همه کار را. یعنی چه؟ یعنی تمام جهت

 اللهیلتأمین هر نیازی، وَلو نیازهای اوّلی، باید بر طبق فرمان خدا و در جهت سب

 باشد. ... .

این ذبیحه را سَمبل بگیرید، نام خدا در هنگام کشتن گوسفند را یک سَمبل بدان. 

اگرچه خودش یک حکمی است، حکم فقهی است؛ البته باید نام خدا آورده بشود قطعاً، 

کشتنِ  ما این را فرض کنید یک سمبلی، سمبل نیازهای اساسی و اصیل انسان،اما ش

ترین، ترین، بنیانیگوسفند؛ این باید با نام خدا باشد؛ یعنی چه؟ یعنی حتی اساسی

 ترین نیازهایتان را برای خاطر خدا بدانید، برای خاطر خدا بخواهید.ترین، اصیلاوّلی

ات برطرف بشود، برای خاطر خدا بخور، گرسنگیخوری تا لقمۀ نانی هم که می

ات را برطرف کن و نیرو در بدنت بِدَم. خب، پیداست برای خاطر خدا گرسنگی

نیرویی که برای خاطر خدا آمده به بدن انسان، برای خاطر خدا هم باید مصرف 

 بشود. این نتیجه منطقی و دو دو تا چهارتاست. ببین چقدر دقیق است.
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 كُنتُمْ  إِن»ست، د شده اا بر آن یابخورید از آنچه نام خد «هِیْعالا  اللَّهِ اسْمُ  ذُکِرا مهامِ  فاکُلُوا»

چه  «عالایْهِ اللَِّّ اسْمُ كِراذُ  مهامِ أْكُلُواْتا أالَه لاكُمْ واماا» اگر به آیات خدا مؤمنید. «نایمُؤْمِنِ اتِهِیابِآ

 للَِّّ ا اسْمُ ذُكِرا مهامِ »  نم«  تاأْكُلُواْ أالَه»  شده است شما را، یعنی به چه دلیل، برای چه

 ماا إِلَه مْكُ یْ عالا حارهما امه  لاكُم فاصهلا  واقادْ» از آنچه نام خدا بر آن برده شده است، «هِیْعالا

ه که ما، آنچشت برای در حالی که خدا تفصیلًا، تبییناً، بیان کرده اس « هِیْ إِلا اضْطُرِرْتُمْ 

ست. بر شما حرام است، مگر در حال اضطرار؛ غیر از آن، همه چیز برایتان حلال ا

های خود، مردم ند با هوسکنمراه میبسیاری گ «عِلْمٍ رِ یْبِغا بِأاهْواائِهِم ضِلُّونا یُله رًایكاثِ واإِنه »

یراهه و های خود، مردم را به بنشی، بدون بینشی. با صِرفِ اهوا و هوسرا، بدون دا

و  تجاوزانو همانا به متپروردگار  «نایبِالْمُعْتادِ أاعْلامُ هُوا رابهكا إِنه» کشند.گمراهی می

یراهه و بهایی که مردم را بدون داشتن علم و دانش، به تجاوزگران، داناتر است. این

 ان.کنندگیبق اشاره این آیه، معتدینند، تجاوزگران، اعتداء و دشمنکشند، طگمراهی می

به کناری نَهید آنچه را که گناهش ظاهر است و آنچه  «وابااطِناهُ الِإثْمِ  ظااهِرا واذارُواْ»

گناهش نهان و باطن است. یک کارهایی هست که اشکالاتش، عواقب سوئش ظاهر 

جان کردن یک جاندار، بدون است؛ قتل نفس معلوم است که کار بدی است، بی

استحقاق، معلوم است که کار خلافی است؛ این گناه بودنش ظاهر است. یک کارهایی 

هم گناه بودنش درست، بارز و ظاهر و نمایان نیست، خیلی از چیزها را انسان نمی

روی از غیر علم کردن، فهمد که این چقدر بزرگ است؛ سخن بدون علم گفتن، دنباله

نام خدا و یاد خدا را سبک و کوچک شردن، اطاعت از غیر خدا کردن، فرمان از 

کند این قدر هایی است که آدم خیال نمیها یک چیزغیر خدا شنیدن و نیوشیدن، این

مضرّات و عواقب سوء داشته باشد، نهان است، پوشیده است گناه بودنش، لکن در 

عین حال، هر دو را بایستی کنار گذاشت؛ هر آنچه را که گناه است، چه آشکار و چه 

هایی که ظاهرُالاثمند، بگذارید و واگذارید آن چیز «وابااطِناهُ الِإثْمِ  ظااهِرا واذارُواْ» پنهان.

 نا یالهذِ إِنه» الاثمند، گناه بودنشان باطن و پوشیده است.گناه بودنشان ظاهر است و باطن

آن کسانی که گناه را برای خود دستاورد  «قْتارِفُونایا كاانُواْ بِماا جْزاوْنایُ سا الِإثْما كْسِبُونایا

 اند.دادهبه اعمالی که انجام می کنند، سزا داده خواهند شددهند و کسب میقرار می

 مخورید از آنچه نام خدا بر آن یاد نشده است، «هِیْعالا اللَِّّ اسْمُ ذْكارِیُ لامْ  مِمها تاأْكُلُواْ  والَا»
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 نام خدا را، این فسق است، از دین برون رفتن است. اهمیّت یاد خدا و «لافِسْقٌ واإِنههُ»

 کند.جا رویش تکیه میاین

تی که ین آیاابیشتر تکیۀ ما روی این تکه است. البته از اول  «نایاطِیاالشه إِنهوا»

 د، برای اینجا، همین طور قدم به قدم اشاراتی بود که برای ما مفید بوخواندیم تا این

ود. اما شتر میجا بیان کردیم. البته هر چه بیشتر تدبّر کنید، روشنمطلبی که این

 وحُونا یُ لا نا یاطِیاالشه واإِنه» استناد ما همین تکه آخر این آیه است؛ قسمت عمدۀ استدلال و

جبهگان و همتان و همهای شرارت به دوسها و قطبشیطان «جاادِلُوكُمْیُ لِ آئِهِمْیاأاوْلِ إِلاى

د و تباهی، های فساها و قطبدهند تا با شما مجادله کنند. شیطانبستگان خود الهام می

ند با شما کنند تا بیایجبهگان و پیوستگان خود را پر میاولیای خود، هماَیادی خود، 

 ین اولیایسر بگذارند و مجادله کنند. شما تکلیفتان چیست در مقابل ابحث کنند، سربه

 إِنهكُمْ  وهُمْ أاطاعْتُمُ  واإِنْ» شما، ماا« لُوكُمْجاادِ یُلِ آئِهِمْیاأاوْلِ إِلاى لایُوحُونا  نا یاطِیا الشه واإِنه»شیطان؟ 

نید؛ مشرک، ها اطاعت کردید، پیروی کردید، مشرکید. ببیاگر شما از آن «لامُشْرِكُونا

خیل صاف، پس اطاعت شیطان، یعنی قطب شرارت در مقابل رحمان، شیطان در 

ب مقابل رحمان است دیگر، شیطان در مقابل خداست دیگر، اطاعت شیطان، یعنی قط

مهایش، دوستانش، هت اولیای شیطان، یعنی مزدورانش، آلت فعلشرارت، یا اطاع

 واإِنْ » شود که شما مشرک بشوید.ها موجب میجبهگانش، نوکرانش؛ اطاعت این

 ید.ًٰ مشرکانحتماً« ونالامُشْرِكُ» شما همانا« إِنهكُمْ»و اگر اطاعت کنیدشان،  «أاطاعْتُمُوهُمْ

 اطاعت غیرالهی و نتایج اخروی آن

یک فصل، قسمت دوم از سوره شُعراست که آن را دیگر خیلی وقت نداریم این 

ترین و کنم که تمام کنیم. جالبترجمۀ مفصّل بکنم، یک ترجمۀ خیلی کوتاهی می

نافذترین بیانات در زمینۀ خیلی از معارف، چه در قرآن، چه در حدیث، به صورت 

شده. یک مطلبی را وقتی میهایی از قیامت برای مردم بیان سازیتصویرها و صحنه

روشن کنند  -در احادیث هم همین جور است -خواهند درست برای مستمع مجسّم کنند

کنند که این ای از قیامت را برایش تصویر میتا در اعمال جانش نفوذ بکند، صحنه

« نایقِلِلْمُته  الْجانهةُ  أُزْلِفاتِ وا» جا از آن قبیل است.جا منعکس شده و اینماجرا در آن

گوید، منتها با نزدیک و فرا دست آمد بهشت برای با تقوایان. روز قیامت را دارد می
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گوید. مضارع محقق الوقوع را در زبان عربی، با تعبیر ماضی میلحن گذشته می

 یعنی خواهد شد. «الْقامارُ واانشاقا  الساهاعةُ اقْتاراباتِ» شود بیان کرد.

ت، در دسترس از برای و نزدیک و فرا دست آمد بهش «نایلِلْمُتهقِ الْجانهةُ  أُزْلِفاتِ وا»

 ومراهان از برای گ و نمودار و پدیدار شد دوزخ «نایلِلْغاو مُ یالْجاح بُرِّزاتِ وا»متقیّان، 

نی اوین یعغیعنی فریبشان دادیم.  «ناهُمیااغوا» فریب خوردگان. غِوایَت یعنی گمراهی،

 ما نا یْأا هُمْلا  لا یق وا»  گویند غاوین.خوردگان، این را میخوردگان، گولگمراهان، فریب

 ما نایْأا» خوردگانِ گمراه، یبشود به آنان، به این فرگفته می «اللَّهِ دُونِ مِنْ تاعْبُدُونا کُنْتُمْ

بادت میعن را ناجای خدا آ کجایند آن چیزها و کسانی که به «اللَّهِ دُونِ  مِنْ  تاعْبُدُونا  کُنْتُمْ

ا را میهها دل بسته بودید و عبادت آنهایی که در زندگی به آنکردید؟ کو؟ آن قطب

ا را عبادت میهآن« تاعْبُدُونا»جا توجه کنید به کلمه عبادت، ها کجایند؟ اینکردید، این

معلوم ی عبادت کردند تا معناها عبادتشان میها، که اینکردید. اما ببینیم چه هستند آن

 بشود.

کنند؟ یا خود آیا آن معبودان شما، شما را یاری می «نْتاصِرُونایا أاوْ نْصُرُوناکُمْ یا هالْ»

شود شوند خودشان. معلوم مییعنی یاری می « نْتاصِرُونایا»  شوند؟از سویی یاری می

اند. از نوع انسان این معبودها کسانی هستند که محتاج یاری شدند، لذاست انسان

 وا  هُمْ  هایف فاکُبْکِبُوا»  جان.های بیبودند این معبودها، نه از نوع سنگ و چوب و بت

ها، آن پس به رو افکنده شوند در دوزخ، آن « أاجْماعُونا  سا یإِبْل جُنُودُ  وا*  الْغاوُونا

 جُنُودُ  وا»  روان فساد،و گمراهان و فریب خوردگان، دنباله «غاوُونا» معبودان و

و سپاهیان ابلیس همگی، هر کسی که به نوعی برای ابلیس کاری  « أاجْماعُونا سایإِبْل

الله قدمی برداشته، به کرده، از برای ابلیس خدماتی انجام داده، در راه گمراهی خلق

 هایف هُمْ وا قالُوا» جاست. شان جهنم است، میعاد آنهر صورت، در قیامت باشگاه همه

ها، ها به آنافتند؛ اینهنگام خصومت با یکدیگر به جان هم میگاه در آن « خْتاصِمُونایا

اندازند؛ پیشوایان گناه را به ها گناه را به گردن آن پیشوایان میها؛ اینها به اینآن

گویند شما نامردها بودید که ریسمان به گردن ما ها میاندازند؛ اینها میگردن این

گویند شما بودید که ها مید، به زور، به جبر؛ آنانداختید و ما را دنبال خودتان بردی

ای علیه آن گروه دیگر ارائه میای، یک حربهدنبال ما راه افتادید؛ هر کدامی ضربه

در حالی که  « خْتاصِمُونا یا هایف هُمْ وا» گویند یا گفتند  « قالُوا» آورند. دهند و بیرون می



117

 کُنها إِنْ » سوگند به خدا  « تااللَّهِ »  در دوزخ مشغول خصومت و جنگ و ستیز بودند؛

ای آشکار. در گمراهی عظیمی بودیم، در بودیم ما در گمراهی « نٍیمُب ضالَلٍ یلاف

فهمیدیم گمراه بودیم، با اینکه اگر یک اش، نمیگمراهی آشکاری بودیم. با آشکاری

چه مسیر خطرناک فهمیدیم که چه راه غلطی، چه راه بدی، آمدیم، میذرّه به خود می

ها کردیم، اینو چه عاقبت کُشنده و مُهلکی است. مایی که اگر یک مقدار فکر می

 شد، در عین حال در این گمراهی ماندیم.معلوم می

. چه ر بودیممراهی آشکاسوگند به خدا که ما را در گ «نٍیمُب ضالَلٍ  یلاف کُنها إِنْ  تااللَّهِ»

یمبرابر  ه شما راک «نایالْعالام بِرابِّ کُمْ ینُساوِّ إِذْ» کار ما گمراهی بود؟ این کارمان؛

ید گوش به ترسیدیم، از شما ترسیدیم؛ باکردیم با پروردگار جهانیان. باید از خدا می

رّب به ودیم؛ باید به سوی خدا و برای تقبودیم، گوش به فرمان شما بفرمان خدا می

یمکردیم، برای تقرّب به شما تلاش کردیم؛ باید روزی را از خدا خدا تلاش می

ادیم و قرار د را برابر که شما «نایالْعالام بِرابِّ کُمْینُساوِّ إِذْ»خواستیم، از شما خواستیم؛ 

گر مهمان نکرد گمرا «الْمُجْرِمُونا إِلَه أاضالهنا ما وا» مساوی با پروردگار جهانیان.

 قٍ یدصا لَ وا» ،دیگر امروز شفیعی نداریم« فَما لَنا مِنْ شافِعینَ»کاران. مجرمان و گنه

رگشتی بکاش  «نایالْمُؤْمِن مِنا  فاناکُونا کارهةً  لانا أانه  فالاوْ»و دوست دلسوزی نداریم.  «مٍیحام

ا و صحنه، نشانهدر این ماجر «ةًیالا  ذلِکا یف إِنه» شدیم.بود ما را به دنیا تا مؤمن می

رینبیشت 0ست،در این سخن نشانه و آیتی ا «ةًیالا ذلِکا یف إِنه» ای است، پند بگیرید،

 شان مؤمن و دارای ایمان نیستند.

رده کها را عبادت جا، در این آیات، سخن از کسانی بود که مردم آنببینید این

معنا  بینیم که عبادتشان به اینرویم، میدر کوک هر کسی میبودند، بعد که درست 

دند، آنچه را از خدا ها را برابر با خدا دانسته بوها راه افتاده بودند، آنبوده که دنبال آن

د، مراعات خواستند، آنچه را که برای خاطر خدا نباید کرها میباید طلب داشت، از آن

 کردند.ها را مینظر آن
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عبادت منحصر در پرستش وتقدیس نیست بلکه اطاعت از هر کسی و هر چیزی نیز 

باشد. در نگاه قرآن اطاعت ه معنای عبادت او میب -باشدناگر واسطه دستور الهی -

ها در عمل ترین گزارهورزی است. ازطرفی یکی از مهمغیر خدا مصداق شرک

به اعمال است و این که هدف وغرض اصلی از توحیدی، رنگ و بوی خدایی دادن 

 عمل خداوند باشد.

 


